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ABSTRACT 
Dr. Soha in his book “Critique of the Qur'an” has made many doubts 

and accusations against the Messenger of God. He considered the captivity 
and enslavement of women in the beginning of Islam for satisfying his lust 
and claimed that the Prophet acted like some kings who kidnapped women 
and girls and distributed them into his army and reduced them to 
commodities, so they have been repeatedly raped. Answering such doubts 
is one of the research necessities of every age and period. In this article, by 
providing a clear explanation of the concept and meaning of slavery, the 
causes and purposes of slavery, and explanation of the process of slavery 
and the mechanism of freeing slaves have been clarified, as well as the 
conditions of exploiting the bondwomen have been stated. The following 
answers have been given to the accusations: Slavery means depriving the 
enemies of religion and the fighters against Islamic society of their freedom 
of action; Drawing them into Islamic society and forcing them to live in 
slavery in order to be religiously educated and gradually liberated; The 
cause of slavery is to prevail in war and its purpose is to protect the unity 
of the Islamic society; The exploitation of bondwomen is through 
ownership, marriage and liberation, and is subject to istibra’. 
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در   راني بر پيامبر منظور شهوتگيري زنان بهبررسي اتهام اسارت و برده

  كتاب نقد قرآن 

 ٣محمّدحسین اکرمی |      ٢محمّدجواد اسکندرلو |      ١محمّدحسین محمدی 

  چكيده
وارد    دكتر سـها در كتاب نقد قرآن شـبهات و اتهامات زيادي بر رسـول خدا 

ــارت و برده نموده  ــلام را به منظور اســـت؛ براي مثال وي اسـ ــدر اسـ گيري زنان در صـ

بسـان برخي از پادشـاهان بوده   راني دانسـته و مدعي شـده كه عمل كرد پيامبر شـهوت 

كريان خود تقسـيم مي كه زنان و دختران را مي  اسـت. اين عمل كرده ربوده و در بين لشـ

ا نيز   ــي قرار گرفتن آنهـ ان در حـدّ كـالا، موجـب تجـاوز جنسـ ــمن تنزّل دادن آنـ ضـ

اسـت. پاسـخ دهي به اين گونه شـبهات از ضـروريات پژوهشـي هر عصـر و دوراني  شـده مي 

تحليلي  - اين مقاله از سـه منظر تفسـيري، تاريخي و فقهي، با روش توصـيفي   اسـت كه در 

ــني از مفهوم و معناي  ــينة اختصـــاصـــي، با ارائه تبيين روشـ و بدون برخورداري از پيشـ

گيري و مكانيسـم آزاد سازي گيري، تبيين فرايند برده بردگي، بيان اسـباب و اهداف برده 

است؛  هايي داده شده زان، به اتهامات وارده پاسـخ گيري از كني بردگان و بيان شـرايط بهره 

  در اين پژوهش بدين نتيجه دســت يافتيم كه برخلاف شــبهات و اتهامات وارد شــده، 

 ، ي و محاربان جامعه اسلام   ن ي عمل از دشمنان د   ي آزاد نمودن  سلب  گيري به معناي  برده 

ي بردگ   يّدر ز   ي وادار نمودن آنان را به زندگ   ، ي كشــاندن آنان به درون جامعه اســلام 

ت  دن در جنگ  آزاد گردند   ج ي تدر و به   ابند ي ب  ي ن ي د   ت ي تا ترب   اسـ بب بردگي غالب شـ ؛ سـ

گيري از كنيزان از  باشــد؛ بهره اســت و هدف از آن صــيانت از كيان جامعه اســلامي مي 

  شود. طريق ملكيت، ازدواج و تحليل است و مشروط به استبراء مي 

    . به شهوت راني، سها و نقد قرآن   متهم ساختن پيامبر گيري،  بردگي، برده   هاي كليدي: واژه 
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  . مقدمه١
 بهتشــكيك و شــبهه افكني ســابقه طولاني، شــايد به درازاي عمر انســان دارد كه گاهي  

حق جلوه دادن بـاطـل يـا بـاطـل جلوه دادن حق بوده و بـه   منظور  بـه ي بوده و گـاهي  طلب حق   منظور 

در   نيـز  قلـمـرو  و  دامنــه  گونــاگوني،  هــا حوزه لحــاظ   ــع ـي ـطب ـاز    اعم ي  الطـبـيـعــه،    ات ي مــاوارء  و 

افكني قرار گرفته، مســـأله اســـت. يكي از موضـــوعاتي كه امروزه مورد اتهام و شـــبهه افته ي راه 

هاي صـدر اسـلام اسـت كه دكتر سـها در در جنگ   گيري زنان از سـوي پيامبر اسـارت و برده 

گويد: «روش كتاب «نقد قرآن»، آن را به منظور شــهوت راني دانســته و در اين زمينه چنين مي 

زنان و دختران و كودكان    ش ي ها جنگ ديگر تصـاحب زنان در اسـلام بردگي اسـت. محمدّ در 

ت    ربود ي م را   ــمـ انش قسـ ــكريـ ان و دختران    كرد ي م و بين لشـ ه و زنـ ــي    عنوان بـ ان جنسـ بردگـ

ن ؛  د ي كن تأمل . كمي  گرفتند ي م مورد تجاوز جنسـي قرار  العمر مادام  كه بعضـي پادشـاهان    د ي ا ده ي شـ

. دادند ي م زنان يك روسـتا را براي شـبي در اختيار سـربازانشـان قرار   مثلاًدر جنگ با دشـمنانشـان  

ــناعت   ــتي و ش ــالمي را به درد   كار  ن ي ا زش ــان س . حال دقت كنيد؛ محمّد آورد ي م قلب هر انس

، بلكه براي هميشـه در شـب ك را نه براي ي   شـوهردار دختران و زنان غيرمسـلمانان را و حتي زنان 

تا   داد ي م . زنان آزاد را به درجه كالا تنزل داد ي م اختيار ســربازانش بلكه ملك ســربازانش قرار  

  ن يترع ي شـن نان باشـند. اين نوكري كنند و هم براي هميشـه ابزار لذّت جنسـي آ  مسـلمانان هم براي  

ــاني  ــت كه انس ــود.    تواند ي م كاري اس ــت كه در   كار  ن ي ا مرتكب ش يك جنايت هولناك اس

ي كه اين جنايات هولناك، كه  كن ي م يك انسـان عاقل گمان   عنوان به زشـتي قرين ندارد. آيا تو  

ــتور   ــت خـدا تـا اين حـد ر انـد داده قرآن و محمـّد بـه آن دسـ ــت؟ آيـا ممكن اسـ ذل ، كـار خـداسـ

  ). ٤٣١:  ١٣٩٣؟» (سها،  باشد 

تحليلي در پي نقد و بررسـي اين اتهام و شـبهه، از منظر - لذا؛ اين مقاله با روش توصـيفي 

  تفسيري، تاريخي و فقهي است. 

  . پيشينه پژوهش١-١
ته  د، تاكنون به رشـ تقلي كه به نقد و بررسـي اين اتهام پرداخته باشـ اسـت؛  تحرير در نيامده   اثر مسـ

  باشد: را برشمرده، موارد ذيل مي   هاي تعدد زنان پيامبر بط با آن كه حكمت امّا آثار مرت 
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«تراجم ســيّدات بيت النّبوه» اثر عائشــه بنت الشــاطي كه در اين كتاب علاوه بر   . ١

دگي  ه زنـ امـ امبر   نـ پيـ ان  ه    زنـ ا حكمـت بـ ا ازدواج ي  هـ امبر هـ پيـ متعـدّد  نيز   ي 

 . است شده پرداخته 

رقان  . ٢ تشـ گاه بين و پيامبر اعظم  «مسـ ين عبدالمحمّدي (پژوهشـ المللي  »، اثر حسـ

نقد و   ه.ش) كه در آن ديدگاه مسـتشـرقان نسـبت به پيامبر ١٣٩٢:  المصـطفي 

بررسـي شـده و از جمله موضـوعاتي كه در آن مورد بحث قرار گرفته، ديدگاه آنان 

 اريخ است.  هاي او از منظر ت و فلسفه ازدواج  هاي پيامبر نسبت به ازدواج 

ــيّد اســـحاق  ي پيامبر اكرم ها ازدواج «اهداف  . ٣ ــط سـ »؛ در اين مقاله كه توسـ

ــماره  ــفير نور: ش ــجاعي (در مجلّه س ــيده، علاوه بر تبيين اهداف    ٤ش ) به چاپ رس

ــبهه به  ي متعدّد پيامبر ها ازدواج  ــرقان مطرح جو لذت   ش ــتش ــوي مس يي كه از س

 . است شده داده گرديده، نيز جواب  

ــي   . ۴ ــران پيامبر اكرم   باره در «كنكاش »، اثر مهدي كاظم نژاد و علل تعدّد همس

ــمـاره   ــم زاده (مجلـه معرفـت: شـ )؛ در اين مقـالـه بـه عللي همـاننـد  ١٠٨مهـدي ابوالقـاسـ

ي اســلام، شــفقت و ها ه ي پا ي ســاختمان دين و ثابت نمودن ها ســتون محكم كردن 

و پوشـاك براي خوراك    ه ي ته و مشـكل بودن  اور ي ي ب دلسـوزي نسـبت به زنان بيوه و 

 . است شده پرداخته زنان در آن روزگار،  

(نقد و بررســي ديدگاه اســلام شــناســان   ي رســول گرامي اســلام ها ازدواج «  . ۵

)؛ در اين مقاله  ٨ي (مجله نامه تاريخ پژوهان: شماره خوزان اروپايي)» اثر زيبا شفيعي  

اســـلام  نتايج تحقيقات    بر   ه ي تك با  لذّت جويي و پســـر خواهي پيامبر   شـــبهه دو  

 است.   قرارگرفته و ارزيابي   نقد  مورد شناسان غربي در قرن بيستم  

ــران پ   رامون ي پ   ي بحث «  . ۶ ه  امبر ي ـهمسـ ــط علي دواني (در مجلـ ه كـه توسـ الـ »؛ اين مقـ

ماره    هايي درس  لام: شـ ينه ٩٦از مكتب اسـ يده، ابتدا پيشـ تعدد ازواج را   ) به چاپ رسـ

ــپس علل تعدد ازواج پيامبر  ــي كرده و س ــمرده كه عمده  بررس ترين آن را برش

ــي مي  ــياس ــد و در ادامه چگونگي ازدواج علت س ــرح داده   هاي پيامبر باش را ش

 است. 
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ه (م  «پيامبر اكرم  . ٧ ري» از مصـطفي جعفر پيشـ ه: و چند همسـ جله بازتاب انديشـ

)؛ نويسـنده در اين مقاله با بررسـي شـواهد تاريخي به اين نتيجه رسـيده كه    ٨٤شـماره  

ــه ي ر   ــــــامبر ي تــــــعدد ازدواج پ  از  او   ي و فرمانبردار   م ي خلق عظ   ثار، ي در ا  ــــــش

سـو و   ك ي از  او   ي اسـتمدار ي و س ـ  ي آگاه   يي، همراه با خردگرا   ي اله   ي دســــــتورها 

 دارد.  ، گر ي د   ي ز سو ا  ـشان ي ا  ي عدالت مثال زدن ـ

)  ٨٢» از مصـطفي عزيزي علويجه (مجله مبلغان: شـماره  «تعدد همسـران پيامبر  . ٨

هاي سـياسـي، انسـاني، شـكسـتن سنتّ جاهلي و آزاد سازي اسيران و  كه در آن انگيزه 

ه عنوان حكمـت  بـ و انگيزه بردگـان  ا  ــول خـدا هـ ازدواج رسـ اي  ــمرده   هـ برشـ

 است. شده 

ــيره   . ٩ ــري در قرآن و سـ » از وحيـده حمـامي (مجلـه بينـات:  پيـامبر «چنـد همسـ

  ». در اين مقاله مباحثي همانند جواز تعدد زوجات از منظر قرآن، پيشــينه٥٢شــماره 

ــفـه تعـدد زوجات پيـامبر  ــده و توجه به جنبـه  تعـدد زوجات و فلسـ هـاي  مطرح شـ

ــنتّ جاهلي، جزء  روحي و معنوي، پنـاه دادن به زن بي  پنـاه، تأليف قلوب و ابطـال سـ

 است. محسوب شده   هاي تعدد ازواج پيامبر ها و حكمت فه فلس 

ول خدا  . ١٠ ري در حيات رسـ (مجله تاريخ   » از نيكو ديلمه «حكمت چند همسـ

) كه در آن پس از بررسـي شـرايط و چگونگي    ٤فرهنگ و تمدن اسـلامي:  شـماره 

هاي ازدواج  ، موارد مذكور در بند شماره نه را عنوان حكمت هاي پيامبر ازدواج 

 برشمرده است.  رسول خدا 

رگزيني پيامبر  . ١١ فه چند همسـ وري لنگرودي (مجله  «فلسـ ن عاشـ تة حسـ » نوشـ

ــماره   ــي، هدف تربيتي، تكريم  ٨٤فرهنگ كوثر: ش ــياس ) كه در اين مقاله هدف س

ذكر  كنيزان، نجات زن و ابطال سنّت جاهلي، به عنوان فلسفه تعدد ازواج پيامبر 

  است. شده 

  . معرفي كتاب نقد قرآن ٢-١
اسـت در تفسـير، حديث، تاريخ اسـلام، فقه و   شـخصـي با اسـم مسـتعار دكتر سـها كه مدّعي 

  افي د ي پ   صــورت به ، كتابي را تحت عنوان «نقد قرآن» تدوين و باشــد ي م   نظر صــاحب فلســفه  
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 )pdf  ١٣٩١گسـتره پخش نموده اسـت. اين كتاب بار اول در سـال   طور به ) در فضـاي مجازي  ،

ال   ٨٦٠در  اسـت. ويرايش  يم گرديده صـفحه تهيه و تنظ   ٩٣٥، در ١٣٩٣صـفحه، و بار دوّم در سـ

كل از يك مقدمه و  ل و يك   ٢٣دوّم آن متشـ ت ر ي گ جه ي نت فصـ نده آن مدّعي اسـ ت. نويسـ ي اسـ

ــغراي  ــت تـا صـ ــتـه اسـ كـه در اين كتـاب بيش از هزار غلط فـاحش قرآن را بـه نمـايش گـذاشـ

اسـتدلالش به اثبات برسـد. كبراي اسـتدلال او چنين اسـت: «اگر قرآن از خدا باشـد بدون خطا و  

ت و   ت» كه با رفع تالي «قرآن پُر از خطا و ضـعف اسـ ي هم  ا معجزه ضـعف و داراي معجزه اسـ

  ). ٣٠:  ١٣٩٣از خدا نيســـت» (ر.ك: ســـها، گرفته: «پس قرآن   جه ي نت ندارد»، رفع مقدم را چنين  

ايشــان منابع كتاب خود را قرآن و ســنّت معتبر مثل كتب معتبر حديثي، به خصــوص صــحيح  

، سـيره ابن اسـحاق، سـيره ابن هشـام، تاريخ طبري و  االله رسـول سـيره  بخاري و صـحيح مسـلم، 

ير معتبر موجود، معرفي  نده د ي نما ي م تفاسـ اين كتاب، با روش ظاهرگرايي مفرط و تفسـير   . نويسـ

صورت نگرفته و    اديان خرافي است و هيچ وحي و الهامي   به رأي، به اين نتيجه رسيده كه همه 

ــلاً خـداي عـالِم، عـاقـل، عـادل، و مهربـان وجود نـدارد و آنچـه را كـه   خـدا معتقـديم،    عنوان بـه اصـ

  ). ٩٣٣موجود وهمي و مخلوق ذهن ماست (ر.ك: همان: 

ــل هفتم اين كتاب تحت عنوان محمّد  ــت كه برخي از شــبهات آن  فص در قرآن اس

ــد؛ همـاننـد مي   هـاي پيـامبر مربوط بـه ازدواج  ــدن زنـان بـه طور نـامحـدود، هبـه،    بـاشـ حلال شـ

عدالتي  راني، نقض شـدن حقوق عايشه، بي گيري، تصـاحب زن شـوهردار، به منظور شـهوت برده 

گيري زنان به عدالتي در تحريم ماريه كه در اين مقاله شـبهه اسـارت و برده در بين همسـران، بي 

  منظور شهوت راني، مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.   

  بررسي اتهامات دكتر سها .٢
ــها يا واقعاً از معناي برده  ــاب بردگي، هدف از برده دكتر س ــلام، اس گيري،  گيري در اس

خبر بوده گيري از كنيزان و ... بي گيري، مكانيسم آزاد سازي بردگان و شرايط بهره فرايند برده 

ــول يا خود را به بي  ــلام  خبري زده كه چنين اتهامات واهي را بر دامن پاك رس   گرامي اس

همانند برخي از پادشاهان، به ربودن زنان   وارد نموده و ادعا كرده كه پيامبر بزرگوار اسلام 

و دختران و قسـمت نمودن آنان را در بين لشـكريان خود، همت گماشـته و ضـمن سـلب آزادي  
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. نقد و بررسي  اند آنان و تنزّل دادن آنان در حدّ كالا، مدام آنان را مورد تجاوز جنسي قرار داده 

  باشد: اين اتهامات و شبهات به شرح ذيل مي 

  . خلط بين مفهوم بردگي و مفهوم آدم ربائي١-٢
ــتند قرآني، روايي، فقهي و تاريخي، نه تنها   ــها بدون ارائه دادن حتّي يك دليل و مسـ سـ

ي اسـت. برا گرفتار توهم مذكور شـده، بلكه بين مفهوم بردگي و مفهوم آدم ربائي، خلط نموده 

اثبات اين مطلب و دليل نداشـــتن او بر مدعايش، لازم اســـت كه ابتدا مطالب ذيل را به عنوان  

  مقدمات استدلال، با هم مرور نماييم: 

  معناي بردگي  -١-١-٢
ان تحت   لام، منظور از بردگي اين بوده كه انسـ را قبل از اسـ لب   اش ي آزاد خاصـي   ط ي شـ سـ

ــورت به گردد و   ــي  متاع قابل تملّك مانند: حيوا   ص ــخص نات، نباتات و جمادات درآيد؛ چنين ش

تصرّفي    گونه چ ي ه   از خود اختياري نداشته؛ بلكه اعمال و آثار او نيز مال غير بوده و او اجازه   تنها نه 

ته اسـت (ر.ك:  د:  ). برخي در اين زمينه چنين مي ٣٤١:  ٦ج   ، ١٤١٧  طباطبايى، در آن را نداشـ نويسـ

انســان همچون ســائر اجناس و أمتعه، متاعى اســت كه در دســت  اســت كه  ن ي اصــل معناى آن ا « 

ت و او هرگونه تصـرفّى و اختيارى درباره او دارد؛ و بنده به  از خود اختيار    وجه چ ي ه مالك آن اسـ

  ). ٦٥:  ٣، ج ١٤٢٧حسينى طهرانى،  » ( اى در برابر اختيار و اراده مالك خود ندارد و اراده 

لب آزادي عمل از دشمنان دين و محاربان جامعه  امّا بردگي در اسـلام عبارت اسـت از س 

ــاندن آنان به درون جامعه  ــلامي، كش ــلامي، وادار نمودن آنان به زندگي نمودن در زيّ   اس اس

  ). ٣٥٤:  ٦، ج ١٤١٧آزاد گردند (ر.ك: طباطبايي،    ج ي تدر به بردگي تا تربيت ديني بيابند و  

  گياساب برد  -٢-١-٢
در جنگ كه به غالب    ي، سه چيز بوده: يكي غلبه ر ي گ ه برد قبل از اسلام اسباب بردگي و  

اسـت؛ مانند: كشـتن، اسـير نمودن داده انجام هر كاري را نسـبت به مغلوب شـده مي   شـونده اجازه 

ــت كـه رئيس در حوزه  ــتش هر   و آزاد نمودن در ازاي گرفتن پول. دوّمي قـدرت ريـاسـ ريـاسـ

ته انجام مي كاري را مي  ته  داده خواسـ بت به فرزندش داشـ وّمي غلبه و قهري كه پدر نسـ اسـت. سـ

ــبت به او مي  ــيدن به ديگران،  و ولايت او حق انجام هر كاري را نس داده؛ مانند: فروختن، بخش
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باب   بب اخير از اسـ عوض نمودن با فرزندان ديگر، عاريه دادن و... . پس از آمدن اسـلام، دو سـ

ه اعلام شـــد شـــاه و رعيّت، حاكم و محكوم، ســـرباز و  بردگي لغو گرديد؛ با اين توضـــيح ك 

فرمانده، خادم و مخدوم، از حقوق انسـاني يكسـاني برخوردارند و جان، و مال و آبروي همه از 

ــاني برخوردار مي  ــد؛ حاكم اســـلامي فقط در اجراي احكام و حدود الهي و  احترام يكسـ باشـ

ــالح عـام جـامعـه  ــانـت و  ديني بر مردم ولايـت دارد و ولاي ـ  مصـ ت پـدران را هم محـدود بـه حضـ

ان در  ان و حفظ اموال آنـ ــنگين تعليم و تربيـت آنـ ار سـ نگهـداري فرزنـدان نمود و در عوض بـ

ــت كـه پس از بلوغ در حقوق اجتمـاعي    بـاهمديني  - دوران كودكي را بر دوش پـدران گـذاشـ

ولايت   شـوند. مي   ار ي اخت صـاحب شـوند و فرزندان در زندگي شـخصـي خود مسـتقل و  مسـاوي مي 

ل شـــد.   ائـ قـ اعي  ان ارزش اجتمـ ان را هم از بين برد و براي زنـ ــوهران بر زنـ ه ي درنت شـ ان   جـ زنـ

و زمام انتخاب شـوهر و اداره اموال شـخصـي   دوشـادوش مردان يكي از دو ركن اجتماع گرديد 

هاي بين  فقط در جنگ   هم آن خود را به دســـت گرفت و تنها ســـبب اولي را باقي گذاشـــت، 

  ). ٣٤٢- ٣٤٤: ٦ر حربي. (ر.ك: همان، ج كفّا مسلمانان و  

  گيرياهداف برده  -٣-١-٢
گرفتن دشــمنان اســلام و تقســيم نمودن آنان در بين مســلمانان،  هدف اصــلي از برده 

ت؛ به دليل   حفاظت از كيان جامعه  لامي اسـ من    كه ن ي ا اسـ بت به دشـ محاربي كه تمام همّش  نسـ

ي او گذاشــته،  ا ه ي آباد او و ويران ســاختن   ي اســلامي و از بين بردن نســل را بر نابودي جامعه 

افراد جزء جامعه انسـاني    گونه ن ي ا   نكه ي ا كند بر  ترديدي حكم مي   گونه چ ي ه فطرت انسـاني بدون 

ــمار نمي  ــوند و  به ش ــت آيند و بايد از بين برده ش ــنتّ عملي   كم دس ــوند. س به رقيّت گرفته ش

از روزي كه پا در روي زمين گذاشـته تا به امروز چنين بوده و خواهد بود. اسـلام چون    آدم ي بن 

ــاختمانِ جامعه  ــويت هر منكر توحيد و حكومت  نهاده  بنا ديني خود را بر بنياد توحيد    سـ ، عضـ

شـــرايط ذمهّ را بپذيرد يا با حكومت اســـلامي    آنكه انســـاني لغو نموده، مگر   ديني را از جامعه 

دد؛ پس كسـي كه نه دين اسـلام را پذيرفته و نه شـرايط ذمّه را پذيرفته و نه عهدي با عهدي ببن 

و از نظر اسلام چنين كسي نه خودش و نه مالش    شده خارج   ت ي انسان حكومت اسـلامي بسـته، از 

لام در صـورت پيروزي مي   كدام چ ي ه و نه عملش،   كر اسـ تواند او را حرمت و احترام ندارد. لشـ

ــير نموده و ب  ك طرف و    رده اسـ افرادي از يـ خود قرار دهـد و طرف داري از آزادي چنين 
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جامعه اسـلامي از طرف ديگر، جمع صـريح بين متناقضـين خواهد بود (ر.ك: محافظت از كيان  

  ). ٣٤٢- ٣٤٦:  ٦همان، ج 

اهداف فرعي آن تضــعيف دشــمن و تربيت نمودن آنان بر طبق موازين اســلام و ســپس  

  نگارند: برخي در اين زمينه چنين مي   باشد؛ آزاد نمودن آنان مي 

  تحليل  و   هضم  مگر   نشده   گرفته   نظر  در   تقسيم  اين  از   هدفى  شوند،   هم   تقسيم   اسيران   اگر 

ــيم  نيز   و   ورزند مى   عناد  كه   كفاّرى  قدرت   مانده ي باق   ميان در  آنان  زنان   و   فرزندان  پخش  و   تقس

به   اسـلامى   ت ي ماه   و   ت شـخصـيّ  و   آموخته  را   اسـلام   موازين   ج ي تدر به   تا   مسـلمانان   هاى خانواده 

  نكنند پيدا  را   حق   و   اســلام   ضــد  بر  دوباره   و  مجدّد   تشــكل   و   تجمّع  امكان   اينكه   و  گيرند، خود  

  ). ٤٢٧: ٦ج   ، ١٤٠٩  آبادى، نجف (منتظري  

  گيريفرايند برده  -٤-١-٢
ــلام  ر ي گ برده فرايند  اســت كه قشــون اســلام پس از آماده شــدن براي   گونه ن ي ا ي در اس

  زي آمحكمت نمايند و با موعظه، سـخنان  ، ابتدا اتمام حجتّ مي جوار هم و    مرز هم جنگ با كفّار  

كنند؛ اگر پذيرفتند برادران ديني آنان خواهند شـد و  مي   حق به و جدال احسـن، آنان را دعوت  

شــوند كه به حكومت اســلامي جزيه  ضــر مي و حا   اند ي كتاب اگر نپذيرفتند، در اين صــورت يا  

ته مي  زندگي   سـلامت  به اسـلام  شـوند و در ذمهّ دهند؛ در اين فرض هم به حال خودشـان گذاشـ

لام معاهده مي  ون اسـ ند  اي مي نمايند، يا با قشـ ند و چه نباشـ ورت چه كتابي باشـ بندند؛ در اين صـ

با اعلام قبلي با آنان  وقت   آن عملي نشـد،  از اين صـور   كدام چ ي ه شـود. اگر  وفا مي   عهدشـان به 

ته مي مقاتله مي  ود، در حين جنگ تنها آناني كشـ ت گرفته و در ميدان شـ لاح به دسـ ود كه سـ شـ

ل امّا كسـاني كه   اند حاضـرشـده نبرد  ، مردان، زنان و كودكان مسـتضـعف محكوم به اند شـده م ي تسـ

شـبيخون زدن و بدون اطّلاع بر دشـمن تاختن و آب را به روي آنان بسـتن    ن ي چن هم قتل نيسـتند.  

و شــكنجه كردن و مثله نمودن آنان نيز جايز نيســت. بعد از پايان يافتن جنگ و غالب شــدن 

ــلمانان، افراد و اموالي كه از كفّار باقي مي  تاريخ درخشــان  شــود.  ماند، مال مســلمانان مي مس

اســت بر صــفحاتى نورانى و مملو اســت از ســيره عادله و  مشــتمل   رســول خدا   ي ها جنگ 

باشــد (ر.ك: مي و احســان    از برّ  ي ف ي و مروت و ظرا از فتوت    ي ف ي اى كه ســراســر لطا پســنديده 

  ). ٣٤٦:  ٦، ج ١٤١٧طباطبايي،  
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  هاي صدر اسلامبررسي تاريخي اسراي جنگي در جنگ  -٥-١-٢
سـريهّ در   ٤٨يا   ٤٧يا    ٣٨ي او ها غزوه و تعداد سـريهّ   ٢٧ ي رسـول خدا ها غزوه تعداد  

را به  ها آن توان  جهات مي  ) كه از برخي ٤٢:  ١، ج ١٤٠٩واقدى،   (ر.ك:   است ذكرشده مجموع 

  بندي كرد: چند دسته، تقسيم 

به سـيف    عبدالمطلب ي داشـته و نه اسـارت؛ مانند سـريهّ حمزه بن در پ برخي نه غنيمت  - ١

ــي به نام مجـديّ، بدون درگيري خاتمـه يافت (ر.ك: همـان،  گري  البحر كه با ميـانجي  ــخصـ شـ

  ). ٥١:  ١، ج ١٤١٧؛ فقيه،  ١٠:  ١ج 

بعد از  ي داشـــته مانند غزوه بني قينقاع كه پيامبر اســـلام در پ بعضـــي تنها غنيمت  - ٢

ــلح و   ورودش در مـدينـه بـا تمـام يهوديـان داخـل و اطراف مـدينـه، از جملـه بني قينقـاع پيمـان صـ

ي زننده شعارها شـمنان اسلام، امضا كرد. بعد از جنگ بدر، بني قينقاع با نشر عدم همكاري با د 

حرمتي  ي كردند و بعد از كشتن  مسلماني كه در پي بي شكن مان ي پ ، در عمل  ز ي آم ن ي توه و اشعار 

ي خود پناهنده شـدند. لشـكر اسـلام  ها قلعه يك زرگر يهودي به زن مسـلماني او را كشـته بود، به 

ــر  ها آن  ــرار عبداالله بن ابي،  را محاص ــاطت و اص ــدند، با وس ــليم ش ه نمود كه بعد از مدتّي تس

صـرف نظر كرد و دسـتور داد كه اموال و سـلاح آنان گرفته شـود و   ها آن از كشـتن   پيامبر 

ــلاح  ــفـايـا و  خود آنـان از مـدينـه اخراج گردنـد. اموال و سـ ــت آمـده پس از اخـذ صـ هـاي بـه دسـ

،  ١٤٠٩ واقدي،  ين اصـحاب تقسـيم گرديد (ر.ك: ب بقيه در   خمس آن توسـط رسـول خدا 

:  ١٣٨٥ســـبحانى،  ؛  ٤٨٢:  ٢، ج ١٤١٢  طبرى، ؛  ٢٨٦: ٢ج   ، ١٤٢٧  ، ؛ حلبي شـــافعي ١٧٦- ١٧٩:  ١ج 

ــت كه پس از   ). نمونه ٥١٣-٥١٦ ــير اس ــميم گرفتن به قتل   دومّ غزوه بني نض نقض پيمان با تص

نگي از بالاي بام، پيامبر  پيامبر  ه  از طريق انداختن سـ ط جبرئيل با  از نقشـ وم آنان توسـ شـ

تاد كه تا ده روز  د و به مدينه آمد. سـپس پيغام فرسـ د؛ لذا از كنار ديوار آن خانه، بلند شـ خبر شـ

جنـگ   ي خود آمـاده هـا قلعـه همكـاري «ابن ابي» در  در اثر وعـده   هـا آن مـدينـه را ترك نمـاينـد؛ امـّا 

خود را زمين بگذارند و از اموال   ي ها سـلاح شـدند كه پس از پانزده روز محاصـره حاضـر شـدند  

ــتر بـا خود ببرنـد. بنـابراين،  يـك  انـدازه بـه خود   اموال و مزارع آنـان جزء فيء قرار گرفـت و    بـار شـ

  ). ٣٦٤- ٣٨٠:  ١، ج ١٤٠٩، واقدي  تقسيم نمود (ر.ك: آن را بين مهاجران   پيامبر 

ارت  - ٣ ام، در پ بعضـي همراه با غنيمت يا بدون آن، اسـ ت كه از بين اين اقسـ ته اسـ ي داشـ

ــت آنان،  ــرنوش ــرا و س ــت و براي اطلاع از تعداد اس ــم اخيري محلّ بحث ماس فقط همين قس



  ۲ یاپ ی، شماره پ۱۳۹۹سال دوم، شماره اول، بهار و تابستان پژوهی مطالعات قرآنی؛ شبهه دوفصلنامه     |   ۸۲
 

 

د كه يكي از آن دو اسلام آورد و ديگري ش   دو نفر اسير گرفته   » سريَّه نخله توان گفت: در « مي 

د (ر.ك: همان  در مقابل فديه آزاد  ارت هفتاد نفري را در پي )؛ «غزو ١٣- ١٨:  ١ج   ، شـ ه بدر» اسـ

ــت كه تعدادي از  ــدند،  ها آن داش ــتن به ده نفر از اطفال، آزاد ش در برابر تعليم خواندن و نوش

پرداخت منتّ گذاشته شد و بدون    ها آن يي كه فقير بودند بر  ها آن بعضـي ديگر در برابر فديه و 

 )؛ در ســريهّ قرده يك٥٠٤:  ١٣٨٥ســبحانى،  ؛  ١٤٤و    ١١٦: ١: همان، ج فديه آزاد گرديد (ر.ك 

 اســلام، آزاد گرديد (ر.ك:نفر به نام فرات بن حيّان به اســارت گرفته شــد كه پس از پذيرش  

شدن تعدادي از  المصطلق» اسير ). «غزوه بني ٥٢:  ٤، ج ١٤٠٩جزرى، ؛ ١٩٨:  ١، ج ١٤٠٩ واقدي، 

نفر شـتر و پنج را به دنبال داشـت و اموال آنان كه دو هزار    ها بچه مردان جنگي، همراه با زنان و  

ــد (ر.ك:  ــفنـد بود، نيز به غنيمـت گرفتـه شـ از  ). بعـد ٤٠٨:  ١، ج ١٤٠٩، واقدي هزار رأس گوسـ

ــيم گرديد كه در بين آنان جويريهّ دختر   ــلام تقس ــربازان اس ــرا در بين س تخميس، اموال و اس

قرار گرفت. جويريهّ با آن دو قرارداد   ش ي عمو پســر حارث هم بود و در ســهم ثابت بن قيس و  

آمد، ابتدا اسـلام خود را اظهار داشـت و    پيامبر مكاتبه بسـت و براي پرداخت مال الكتابه نزد  

كرد و   پس از پرداخت مال الكتابه، او را تملك   درخواسـت كمك كرد. پيامبر  آن  از  پس 

د كه صـد خانواده از بني المصـطلق آزاد  پس آزاد و با او ازدواج نمود، اين ازدواج باعث شـ سـ

). واقدي از مجامعت با ٤١١- ٤١٢:  ١فديه آزاد گرديدند (ر.ك: همان، ج شـــوند، بقيهّ در برابر  

خن به ميان  تبراء ٤١٣:  ١آورده (همان، ج  برخي از آن زنان سـ دن به اسـ   ) كه به دليل تصـريح نشـ

:  ٢ج   ، ١٤١٧يوســفى غروى، اســت (   قرارگرفته از ســوي برخي از محققان مورد اشــكال  آنان، 

ته شـدند و  قريظه» اسـارت آنان را در   ). «غزوه بني ٥٨٤ پي داشـت كه سـرانجام، مردان شـان كشـ

:  ٣، ج ١٤١٧؛ فقيه،  ٤٩٧- ٥٢٢:  ٢، ج ١٤٠٩ واقدي،  شــدند (ر.ك:   هاي شــان فروخته زنان و بچه 

 ــ٢٥١ ير شـد و پس از آورده   و عبيده ). سـريهّ اب ٢٢٦ــ ه كه در آن يك نفر اسـ جرّاح به ذي القصّـ

،  ١٤٠٩ واقدي،  او را آزاد ساخت (ر.ك:   مرد مسـلمان شد و رسول خدا شـدن به مدينه، آن  

ابوالعاص بن  جمله  از ). ســريهّ زيد بن حارثه به عيص، اســارت برخي از افراد،  ٦٠و   ٥٥٣:  ٢ج 

زينب پناهنده شـد و از   را به دنبال داشـت كه او به خانه  ربيع همسـر زينب بنت رسـول خدا 

قرار گرفت، لذا اموال افرادي از قريش كه نزد او بود مسـترد  رش ي موردپذ نيز   سـوي پيامبر 

شـد. ابوالعاص به مكه آمد و اموال مردم را تسـليم نمود و اعلام داشـت  كه اسـلام آورده و به 
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نفر   صـد ك ). در سـريهّ زيد بن حارثه به حسـمي، ي ٦٧و   ٥٥٤: ٢همان، ج  مدينه بازگشـت (ر.ك: 

شـدند، نزد زيد بن حارثه آمدند و    باخبر زن و بچه اسـير شـدند. بني ضـبيب وقتي از اين قضـيه  

به همراه   ها آن امتحان قرائت كردند؛ تعدادي از   عنوان به گفتند ما مســـلمانيم و ســـوره حمد را 

اعـه نزد پيـامبر  ــمن دادن گز   رفـ اعـه ضـ د. رفـ دنـ امـه آمـ او براي مردم جـذام و    ارش از ابلاغ نـ

شمشير خود را به   اموال و اسراي آنان شد. رسول خدا مسلمان شدن آنان، خواستار آزادي 

السـلام داد و او را مأمور سـاخت كه نزد زيد بن حارثه برود و فرمان آزادي  حضـرت علي عليه 

 و شـنيدن فرمان شـير رسـول خدا اموال و اسـراي جذام را به او برسـاند. زيد پس از ديدن شـم 

و بعد از استبراء وطي  ت ي ملك   واسطه به او اموال را مسترد و اسرا را آزاد ساخت؛ حتّي زناني كه 

).  ٢٦٩:  ١ج   ، ١٤٢٠  مقريزى، ؛  ٦٨و    ٥٦٠- ٥٥٦: ٢همان، ج  شــده بودند، بازگردانده شــد (ر.ك: 

ــريّه   ميناء گرفته شــد، هنگام فروش گريهزيد بن حارثه به مدين كه در آن اســرائي از اهل   س

ــد؛   ها آن  ــيـد، گفتنـد: به خاطر جدايي انداختن بين مادران و   پيـامبر بلنـد شـ علـت آن را پرسـ

تا،  بي  ، المعافري  حميرى دستور داد كه باهم فروخته شوند (ر.ك:   فرزندان است؛ لذا پيامبر 

يهوديان خيبر در  ). جنگ خيبر: شـــركت نمودن ٩٧:  ٦ج   ، ١٤١٤  صـــالحى شـــامى، ؛ ٦٣٦:  ٢ج 

گ احزاب و   ا ي نمودن آن آور جمع جنـ ل ديگر، براي جنـگ بـ ائـ ان و قبـ ا افرادي را از غطفـ هـ

  ، ١٤١٧يوســفى غروى، خيبر شــد (ر.ك: برافروخته شــدن آتش جنگ   باعث   رســول خدا 

در ماه صـفر رسـول خدا سـپاه   ) كه ٢٩٤: ٤ج ،  ١٤٠٥بيهقى،  ؛  ٢٢: ٤ج   ، ١٣٨٣عربى، ؛ ٩:  ٣ج 

) سـال هفتم هجري به سـمت خيبر  ٨١:  ٢(همان، ج   الاول ي جماد ) يا  ٦٣٤: ٢ج ،  ١٤٠٩ واقدي، ( 

ديگر و هم چنين اســارت    دختربچه و چند    ش ي دخترعمو حركت كردند. اســير شــدن صــفيه و  

اين جنگ صـورت گرفت كه رسـول    زنان و فرزندان كنانه بن ابي الحقيق و برادرش در نتيجه 

ــير فرمو   در مورد   خـدا  ــتبراء    هـا آن د:  مجـامعـت بـا زنـان اسـ را بـه مـدت يـك حيض ديـدن اسـ

  ). سـريّه٥١٢- ٦٥٩:  ٢صـبر نمايند (ر.ك: همان، ج نمايند و اگر حامله بودند تا وضـع حمل آنان 

كه پس از كشته شدن   ي بني مرّه در منطقه فدك و بني الملوّح در كديد سو به غالب بن عبداالله  

به اســارت در   فرزندانشــان به غنيمت و زنان و   ها آن تعدادي از جنگ جويان آنان، چهار پايان 

). سـريّه شـجاع بن وهب به سـيّ از سـرزمين بني عامر از ٧٢٤و    ٧٥١: ٢آمدند (ر.ك: همان، ج 

مردم آنجا ناحيه ركبه كه در آن چند زني به اســارت درآمد. پس از مدّت كوتاهي تعدادي از 
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ــده بودند به مدينـه آمدند و با   كه ي درحال  ــلمـان شـ ــول خدا مسـ درباره پس دادن زنان  رسـ

پس از صـــحبت با شـــجاع و يارانش، زنان را برگرداند  نيز  صـــحبت كردند. رســـول خدا 

از خثعم در منطقه تباله    فه ي طا ي سـو به ). سـريهّ قطبه بن عامر بن حديده ٧٥٤: ٢(ر.ك: همان، ج 

شـتران و گوسـفنداني به غنيمت گرفتند و زناني را به اسـارت   ها آن كسـت دادن كه پس از ش ـ

). سـريّه خضـره به سـركردگي ابو قتاده كه در آن چهار زن ٧٥٥:  ٢ر.ك: همان، ج درآوردند ( 

ربچه به همراه تعدادي   د (ر.ك: همان، ج   دختربچه و    پسـ ير شـ ريّه عيينه ٧٨: ٢اسـ بن حصـن    ). سـ

ازده مرد و يازده زن و ســـي كودك را به اســـارت گرفتند و به ي بني تميم كه در آن ي ســـو به 

ــول خـدا مـدينـه آوردنـد  ــتور داد كـه آنـان را در خـانـه   . رسـ .  دارنـدنگـه رملـه دختر حـارث    دسـ

نمودند و بدين ترتيب اسـرا  صـحبت   سـپس گروهي از سـران قبيله آمدند و با رسـول خدا 

آنان را به دنبال داشت   اسارت ذريّه ل كه ذات السلاس  ). سريّه ١٢٢:  ٢همان، ج   شد (ر.ك: آزاد 

ــفي  ٥٩٨:  ١٤١٠كوفى،  ؛  ٤٣٧:  ٢ج   ، ١٣٦٣  قمى، (ر.ك:   در   ). ٥٧٤:  ٢ج   ، ١٤١٧  غروى، ؛ يوسـ

را ي تعداد    ها نقل برخي از  ت دختر جوان   صـد ك اسـ   ر.ك: مجلسـى،(   اسـت شـده گزارش و بيسـ

، واقدى گرفته شـد (ر.ك: آن شـش هزار نفر انسـان اسـير كه در   ). جنگ حنين ٨٤  : ٢١ج   ، ١٤٠٣

از اســرا تا   مجامعت با زنان حامله  از  خدا ســول  ). ر ٨٣٤:  ١٣٨٥ي،  ســبحان ؛ ١١٦:  ٢، ج ١٤٠٩

ــع حمـل نمـاينـد و غير حـاملـه  ــونـد، من   بـار ك از آنـان تـا ي ـ  زمـاني كـه وضـ ر.ك: ع كرد ( حيض شـ

دي،  اني از ه ٩٢٠:  ٣ج   ، ١٤٠٩  واقـ دگـ اينـ ال آن نمـ ه دنبـ امبر وازن  )، بـ پيـ ت  دمـ دن ـ  خـ   د و آمـ

را شـدند،  ول خدا خواسـتار آزادي اسـ را بخشـيد و به   عبدالمطلب و خاندان   سـهم خود   رسـ

ــلمان   بقيهّ  ــلمانان فرمود: اين گروه مسـ ــده مسـ ــتار آزادي زنان و فرزندان خود    اند شـ و خواسـ

  همان،مسـلمانان به آزادي آنان رضـايت خود را اعلام نمودند (ر.ك:  همه   جه ي درنت باشـند؛  مي 

ــريـّه  ١١٧:  ٢ج  ه     علي   ن ي رالمؤمن ي ام ). سـ ابود كردن بـت فلس در قبيلـ طيّ كـه در آن   براي نـ

ي كه اسـلام  هركس ـي را كه مسـلمان شـد آزاد كردند و  هركس ـتعدادي اسـير گرفتند. از بين اسـرا، 

ــتثنـا بـه را نپـذيرفـت، همراه بـا غنـائم بـه مـدينـه آوردنـد و    ي خـانـدان حـاتم طـائي، بعـد از تخميس اسـ

ــيم گرديدند (  ).  ٤٦:  ٢، ج ١٤٢٠ مقريزى، ؛  ١٢٤:  ٢ج   ؛ همان، ٩٨٧و    ٩٨٤  : ٣ج   ، همان ر.ك: تقس

خود به مذحج يمن مقداري غنائم و اســير به دســت آوردند كه بعد از جدا  ســريّه  در   ن ي چن هم 
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ــيم نمود (  ــحاب خود تقس ؛  ١٠٨٠:  ٣، ج ١٤٠٩  ر.ك: واقدي، نمودن خمس آن، بقيه را بين اص

  ). ١٢٩  : ٢ج   همان، 

  بررسي فقهي جواز مجامعت با كنيز و شرايط آن  -٦-١-٢
دو چيز    ي، علاوه بر عقد دائم و موقّت، امام   دوازده   در اسـلام، به خصـوص در فقه شـيعه 

ــي و ديگر  ــباب حلّيّت آميزش جنس ــتمتاعات آن، مي ديگر نيز از اس ــد ( اس   ر.ك: عاملى،باش

ك يمين» )؛ يكي  . ٨  : ٣، ج ١٤١٣حلّى،  ؛  ٦٦  : ١٢، ج ١٤١٤ دا كردن    «ملـ ــتقرار پيـ   تي ـملك و اسـ

گيري باشــد يا از طريق بيع يا صــلح يا ، از طريق برده ت ي ملك نســبت به كنيز، خواه اين حصــول  

د از برده  ه بعـ ا ارثي كـ ه يـ ــود ( گيري  هبـ ــى،  محققّ شـ جمعى از ؛  ٨٢  : ٥، ج ١٤٠٧ر.ك: طوسـ

تبراء صورت بگيرد؛ امّا قبل از مجامعت اس   كه ن ي ا بر   )، مشروط ٤٧٥  : ١٠، ج ١٤٢٣  پژوهشـگران، 

حيض شـدن  بار ك شـوند به مدّت ي چگونگي آن به اين نحو اسـت كه در زناني كه حيض مي 

شـوند، بايد به ي حيض نمي ل ي دلا بايد صـبر نمايند و در زناني كه در سـنِّ حيض هسـتند ولي به 

  : ٢ج ،  ١٤٠٨  ، حلي   محقق ؛ ١٧٢  : ٨، ج ١٤٠٧ر.ك: طوســى،  نمايند ( روز صــبر   وپنج چهل مدّت 

حلال نمودن مالك است كنيزش را به كس ديگري  ). ديگري ٢٥٩:  ٣٠، ج ١٤٠٤  نجفى، ؛  ٢٥٩

ــد؛   گر ي كد كه ازدواج آن دو با ي  ــتر شــده به   نكه ي ا  مثل جايز باش كنيزي را كه خود با او هم بس

نسـبي يا رضـاعي يا خويشـاوندي او نباشـد و شـرايط ديگري  كسـي تحليل نمايد كه از محارم 

ــت كه بگويد: «  ــد؛ چگونگي آن به اين نحو اس ــلام و ... نيز موجود باش  أحللتمثل ايمان، اس

ا « وطـأهـا   لـك  ا   من   حـلّ  في   جعلتـك » يـ وجـدانى فخر،  ؛  ٣٣٤  : ٥، ج ١٤١٠،  عـاملي ر.ك:  » ( وطئهـ

  ). ٩٣  : ١٢، ج ١٤٢٦

در جنگ، زورمندي و   ش مسـبّب از سـه عامل غلبه ي انسـان از هم نوع ر ي گ برده خلاصـه  

در   هم آن  – در جنگ   ي را تنها از طريق غلبه ر ي گ برده ولايت بر زنان و فرزندان بوده و اســـلام  

ــلامي را تهـديـد مي  ــلمـانـان بـا كفـار حربي كـه جـامعـه اسـ پـذيرفتـه كـه فراينـد آن   - كنـد جنـگ مسـ

د: سـپاه اسـلام پس از آماده شـدن براي جنگ با كفّار  مي   گونه ن ي ا  ، ابتدا آنان را با جوار هم باشـ

نمايد، اگر نپذيرفتند به آنان مي   حق به و جدال احســن، دعوت    ز ي آم حكمت موعظه و ســخنان  

اعلام   ها آن با  وقت آن دهد، اگر اين را هم نپذيرفتند،  پيشــنهاد جزيه دادن يا بســتن معاهده مي 

ــدن  ك جنـگ مي  ، اموال و افرادي كـه از كفـّار  هـا آن نـد كـه پس از پـايـان يـافتن جنـگ و غـالـب شـ
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شـود از جمله مجامعت با ي كه در آن انجام مي تصـرفات شـود و  ماند، مال مسـلمانان مي باقي مي 

ي از آن در ها نمونه باشــد كه  مشــروط به اســتبراء مي   هم آن اســت و    ت ي ملك كنيزان، از باب 

 ارائه شد.  هاي رسول خدا و سريّه ها بررسي غزوه 

ــها بين آدم ربائي و برده  ــت آمد كه س ــيح مقدمات مذكور، به دس گيري، خلط  از توض

ــت. ثـانيـاً  كـار ب ي ـفر مخفيـانـه و از طريق    اولاًي  ربـائ آدم نموده؛ زيرا   ي يـا زورگيري و قلـدري اسـ

فراد مختلفي از اقشار  ي نيست، بلكه ممكن است ا خاص آن محدود به افراد خاص و اقشار   دامنه 

قرار ، مورد هدف رباها آدم متعددي از سـوي   نامشـروع ي  ها زه ي انگ مختلف جامعه و با اهداف و 

، رد ي در برگ گســترده نيســت كه زنان و كودكان يك روســتا يا يك شــهر را  قدر آن . ثالثاً  رد ي گ 

در آن قسـمت كردن مشـروع وجود ندارد؛ چون    باشـد. رابعاًبلكه محدود به يك يا چند فرد مي 

لام   ت؛    ملك آور ربودن و دزديدن از منظر اسـ لام فرايند برده   كه ي درحال نيسـ  اولاً گيري در اسـ

ــد؛ قهر و غلبـه خـدعـه و نيرنـگ و زورگيري مي   از   دور بـه    اي كـه در آن وجود دارد، لازمـهبـاشـ

ــت و اين غير از ز   ر ي ناپذ يي جدا  ــت. ثانياً دامنه پيروزي در جنگ اسـ آن   ورگيري و قلدري اسـ

اســـلامي ســـر ســـتيز را در   محدود اســـت به كفّار حربي غير ذمّي و غير معاهدي كه با جامعه 

اسـلامي و سـنن و قوانين آن   آن هم صـيانت از كيان اسـلام، جامعه   و هدف و انگيزه   گرفته ش ي پ 

رع و فطرت مي  ت كه مورد تأييد عقل و شـ د.  اسـ تگي دارد به منطقه  ثالثاًباشـ تردگي آن بسـ   گسـ

مت كردن بردگان  هر و ... . رابعاً قسـ ت و گاهي يك شـ تا اسـ ده كه گاهي يك روسـ مغلوب شـ

ــت؛ زيرا با پيروزي و غلبه  ــروع اس ــمن، «ملك يمين» محقق مي   كاملاً مش ــود، منتهي  بر دش ش

ندارد و قســمت ديگران    ملك مشــاع كه كســي حق تصــرّف در آن را بدون اجازه   صــورت به 

ــخص نمودن حقّ تـك تـك افراد  ــفـايـا و خمس، براي تعيين و مشـ كردن آنـان بعـد از اخـذ صـ

  باشد. در جنگ و مسوّغ تصرفات آنان مي   كننده شركت 

د كه  در نتيجه مي  ت و به اين ترتيب ثابت شـ اس وارد نيسـ ها از اسـ توان گفت كه اتهام سـ

  ربائي خلط نموده است. ري و آدم گي هم ادعاي او بدون دليل است و هم بين برده 

  مغالطه نمودن بين تجاوز جنسي و هم بستري مشروع  -٢-٢
ــها در اثر خود بي  ــد، سـ ــرايط  خبر از فرايند برده چنـانكه ذكر شـ ــلام و شـ گيري در اسـ

ــده كه در گيري از كنيزان، يا به بي بهره  خبري زدن خود و به غلط انداختن ديگران، مدّعي شـ
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مورد تجاوز جنسـي   العمر مادام بردگان جنسـي    عنوان به زنان و دختران    هاي صـدر اسـلام، جنگ 

از چند   - در پرتو آنچه كه به عنوان مقدمات اسـتدلال ذكر شـد  - كه اين ادّعا   گرفتند ي م قرار 

ــد:  ــت و نيـازمنـد اثبـات    اولاًجهـت مخـدوش مي بـاشـ مـاننـد ادعّـاي قبلي، ادّعـايي بـدون دليـل اسـ

ــد. ثانياً تعبير « مي  ــي» در جايي  باش ــي از طريق مي   كاربرده به تجاوز جنس ــود كه روابط جنس ش

روابط جنسـي مسـلمانان صـدر اسـلام با   كه ي درحال باشـد؛   برقرارشـده ي مانند زنا و لواط نامشـروع 

  ييتنهـابـه   هركـدام يـا تحليـل يـا عقـد دائم يـا عقـد موقـّت بـا آنـان بوده كـه    ت ي ـملك بردگـان از طريق 

و كشـته شـدن برخي    ها شـدن سـبب مسـتقل در حلّيتّ برقراري روابط جنسـي اسـت. ثالثاً شـكنجه  

ط مشـركان،  لمانان در مكهّ توسّـ در «دار  ها بر قتل رسـول خدا ي سـران آن ر ي گ م ي تصـم از مسـ

الندوه» و اجرائي سـاختن آن در «ليلة المبيت»، مشـخّص سـاخت كه دشـمن كمر بر نابودي اصـل 

ــته و  ــلام بس ــول   اس ــت؛ لذا رس ــي خود را از بين برده اس هرگونه حرمت جاني و مالي و عرض

بعد از هجرت،  در مدينه حكومت اســلامي تشــكيل داد و براي بقا و پيشــرفت آن از  خدا 

هايي را به ها و غزوه يي كه به آن نيازمند بود تضــعيف دشــمن بود. بنابراين، ســريّه زها ي چ جمله  

آن بود.   ج ي نتا هاي دشمن يكي از ي برخي از افراد و خانواده ر ي گ ه برد راه انداخت كه اسارت و  

انند   نكه ي ا   حكم به بردگان    هاآن   جنسـي دارند و با برده شـدن اين غريزه   و مانند احرار غريزه  انسـ

ــاء غريزه از بين نمي  ــي آنان يكي از نيازهاي طبيعي و جزء حقوق آنان بود   رود؛ لذا ارض جنس

، ازدواج  ت ي ملك شـدن آن، دو راه بيشتر وجود نداشت: يكي مشروع؛ همانند:   كه براي برآورده 

ــتمناء و مســاحقه.  نامشــروع و تحليل و ديگري  ــت كه در   واضــح   ر پُ؛ مانند: زنا، لواط، اس اس

قط  نظيري مانند رسـول خدا به رهبري شـخصـيت بي   هم آن اسـلامي،    سـاز انسـان حكومت  

  صـــورتبه بردگي و آزاد نمودن آنان   باره ك عملي اســـت. از طرف ديگر لغو ي   راهكار اوّلي 

ــتر  نـه خـانـه  هـا آن نبود؛ زيرا    ر ي پـذ امكـان   دفعـه ك ي ـ ــتنـد و نـه ثروتي و حتي ممكن بود بيشـ اي داشـ

آنان از گرسـنگي بميرند و برخي هم گناهاني مانند: سـرقت، زنا، لواط و... را مرتكب شـوند و  

عليه حكومت اســلامي توطئه نمايند. از طرف ســوّم   دوباره از هم بپاشــانند يا   جامعه را   شــيرازه 

يافتند و طعم  به داخل كشــور اســلامي بودند كه بايد تربيت مي   افته ي راه بردگان همان دشــمنان  

اسـلامي    گرديدند و جذب جامعه آزاد مي   ج ي تدر به چشـيدند و هاي اسـلام را مي شـيرين آموزه 

ي آنان پاسـخ مثبت داده شـدند. طبيع مي  ي اسـت كه در طول مدّت تربيت بايد به نيازهاي جنسـ
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د و مي  يره رسـول   گرنه شـ انند. لذا در سـ اد بكشـ ممكن بود از طريق زنا، لواط و... جامعه را به فسـ

سـاير اصـحاب و مسـلمانان آن   طور ن ي هم بينيم كه ايشـان با «جويريه» ازدواج كرد و  مي  خدا 

ا   بـ ا خود  ه يـ ا از طريق  روز كـ د يـ ه غريزه  ت ي ـملك كنيزان ازدواج كردنـ بـ ل  ا از طريق تحليـ  و يـ

جنســي آنان پاســخ مثبت دادند يا كنيزان را به ازدواج غلامان درآوردند. بنابراين، بين تجاوز  

ي و هم  روع با كنيزان، تفاوت ماهوي وجود دارد و مغالطه جنسـ تري مشـ بهه افكني    بسـ ها و شـ سـ

  برد. به جايي نمي  او از اين طريق هم راه 

  اجازه دادن اسلام تصرفات مالكانه را در بردگان همراه با حفظ كرامت آنان  - ٣-٢
آنان   شـوهرداران و حتّي    رمسـلمانان ي غ زنان و دختران   سـها مدّعي شـده كه رسـول خدا 

داد. در را كه از ابتدا آزاد بودند به درجه كالا تنزّل مي   ها داد و آن را ملك ســربازانش قرار مي 

  تصـرفاتنقد آن بايد گفت كه اسـلام اگر در شـرايط خاصـي، مالك شـدن اسـراي جنگي و  

ــاني آنـان همواره تـأكيـد نموده و   ملكي در آن را اجـازه داده، امـّا بر حفظ احترام و كرامـت انسـ

  م و مكانيسم آزاد سازي بردگان به دست آورد: اسلا  توان از بررسي سيره اين مطلب را مي 

  سيره اسلام در مورد بردگان  -١-٣-٢
شـدن اسـراي جنگي و تصـرفات مالكانه در آن و شـرايط در مباحث قبلي، چگونگي برده 

پردازيم به اثبات حفظ احترام و كرامت انســاني  آن توضــيح داده شــد؛ لذا در اين قســمت مي 

  بردگان از سوي اسلام؛ 

تقرار   بعد از  تمامى   كه   گردد ن» مي ملك يمي ، آن شـخص « يا كنيزى   ي بردگى بر غلام   اسـ

ــت رنج او منـافع  ــود. مي براى غير   و دسـ مالكش خواهـد   بر عهـده  او  زندگي   در مقـابل هزينـه   شـ

خود    ت ي ب را از اهل  ها صــاحبان آنان، آن   نســبت به بردگان اين اســت كه اســلام  ســفارش   . بود 

كه  هم چنان مسـاوات را پيشـه نمايند؛ زندگى  امكانات    لوازم و  داري از و در برخور ند  ن حسـاب ك 

كرد، در خوراك و پوشــاك و  وبرخاســت مى خورد، نشــســت غذا مى   با آنان  رســول خدا 

ــيـه مي   امثـال آن هيچ تقـدمى براى خود بر آنـان قـائـل نبود.  ــخـت كرد از توصـ ي بر آنـان، ر ي گ سـ

م كردن بر آنان، پرهيز نمايند. آنان را در شهادت  شكنجه نمودن آنان، ناسزا گفتن به آنان و ظل 

و چه بعد از   شـان ي بردگ ي خود، سـهيم نمايند؛ چه در زمان كارها دادن و شـريك سـاختن در 

ازدواج    با احرار   ن ي چن هم با اذن صــاحبان خود، با همديگر و    . بردگان مجازند كه شــان ي آزاد 
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يد كه   يي جا ارفاق اسـلام در حق بردگان به نمايند.  دوشـادوش احرار،   ، امور   آنان در تمامي رسـ

همچون: سـلمان فارسـي، بلال حبشـي و ... نام  ي تاريخ صـدر اسـلام از بردگان  يك شـدند. شـر 

ده برد مي  كر شـ ول خدا  ؛ اند كه متصـدى امر امارت و قيادت لشـ فيه دختر ح   خود رسـ   ييّ صـ

ــپس خطـب را آزاد  ا بن   ا او ازدواج   كرد، سـ ا   بـ ه دختر حـارث كـه يكى از   نمود. حتي بـ جويريـ

  و اين عمل باعث شـد كه بقيه دويسـت نفر اسـراى جنگ بنى المصـطلق بود همسـر خود نمود 

را  وند  اسـ   ،؛ همان٣٤٧:  ٦ج   ، ١٤١٧طباطبايى،  (ر.ك:  هم كه همه زنان و كودكان بودند آزاد شـ

    ). ٤٩٩:  ٦، ج ١٣٧٤

  ردگان در اسلاممكانيسم آزادسازي ب  -٢-٣-٢
عموم   طرف   ك ي  از اسـت كه   گونه ن ي ا مكانيسـم و سـازوكار آزاد سـازي بردگان در اسـلام،  

بقره، صــرف مال در جهت    ١٧٧مســلمانان را به آزاد نمودن بردگان ترغيب نموده؛ مثلاً در آيه 

ــده، چنـانكـه مي  ــمرده شـ َّ   µ�َِّ وَ ¤ فرمـايـد: « آزادي بردگـان، جزء نيكي برشـ ِѳɷ
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طى كه به كســان  كند و كفّاره مؤاخذه مى  ــّ اش خوراك دادن به ده بينواســت از غذاهاى متوس

ا آز خود مى  ان يـ ا پوشـــانيـدن آنـ د يـ ه   . در مورد كفـّاره اى اد كردن بنـده خورانيـ ار، در آيـ   ٣  ظهـ
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ال] مى  ت مـ ايى پرداخـ ان خيرى [و توانـ د، اگر در آنـ د آن آزاد كننـ ازخريـ د ، قرار بـ ابيـ ا را يـ هـ

  . سيد بنوي 

ــلام از اين جهـت كـه ملـك  در مجموع مي  توان گفـت كـه خريـد و فروش بردگـان در اسـ

ــتن و كرامت  ــت، جايز اســت؛ امّا جايز بودن آن، هر گز مســاوي با احترام نداش مســلمانان اس

ها   ان همواره بر قوت خود باقي اسـت و در نتيجه ادعاي سـ تن آنان نيسـت، بلكه كرامت شـ نداشـ

  باشد. م مي در اين مورد هم ناتما 

  قياس مع الفارق  -٤-٢
برخي از پادشـاهان كه در   باكار را  دكتر سـها از طريق قياس نمودن كار رسـول خدا 

شــده؛ مثلاً زنان يك روســتا را براي شــبي در مرتكب اعمال زشــتي مي   دشــمنانشــان جنگ با  

جنايت    داده، به شــناعت و زشــتي آن حكم نموده و آن را يك مي  قرار   ســربازانشــان اختيار  

ــتي قريني نـدارد. در نقـد آن بـايـد گفـت كـه اين قيـاس، يـك قيـاس   هولنـاك خوانـده كـه در زشـ

ــت؛ زيرا   الفارق مع  ــاهي كه عمل كرد او مقيس عليه   اولاًاس و از طريق مفروغ   قرارگرفته پادش

، از دو حال شــده داده عنه بودن شــناعت و زشــتي كار او، چنين حكمي بر مقيس هم ســرايت  

لمان بوده   خالي نيسـت؛  لمان ي غ اسـت يا يا مسـ اً از محل بحث ما رمسـ صـ ، در صـورت دوّمي تخصّـ

ــت و  ــلاح خـارج اسـ ــي    ت ي ـصـ ــنجش قرار گرفتن را نـدارد؛ زيرا «مـا نحن فيـه» بررسـ معيـار سـ

باز از دو حال خارج نيسـت يا اذن  از منظر دين مبين اسـلام اسـت. در صـورت اوّلي   عملكردها 

شـرعي براي جنگ داشـته اسـت يا نداشـته؛ در حالت دوّمي باز مثل صـورت قبلي از محل بحث  
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بوده و به دنبال آن اســير    نامشــروع خارج اســت منتهي تخصــيصــاً؛ زيرا اصــل جنگ كردن او 

ــرفات   ن ي چن هم گرفتن او و گرفتن و برده  ــروع او در كنيزان همگي    تصـ ــت. در  بوده   نامشـ اسـ

عقبه اسـت يا غير او، اگر اولّي باشـد كه به دسـتور يزيد بن حالت دوّمي يا منظورش مسـلم بن 

ــه   ــهر مدينه حمله كرد و س ــبانه معاويه بر ش ــكريان خود مباح نمود (   روز ش ر.ك: آن را بر لش

از محل بحث خارج اسـت؛    )، يا تخصّـصـا٢٣٣ً  : ٦، ج ١٤١٥  عسـقلانى، ؛  ٤٦١:  ٢ج ،  ١٤١٠  كوفى، 

راين كه يزيد اصــلاً مســلمان نبوده يا تخصــيصــاً خارج اســت بنابراين كه در ظاهر مســلمان بناب 

است.  بوده و اذن او در اين حمله هيچ اعتبار شرعي نداشته   نامشروع بوده، امّا خلافت و نيابت او  

ــد با توجهّ به  ــلمان بودن   نكه ي ا اگر دوّمي باش ــلمان بودند، مس طرفين جنگ هر دو مؤمن و مس

تاريخي اســت و مســلمان بودن طرف مقابل آنان طبق فرض مســأله  مســلمات مدينه جزء مردم  

گيري شـرعي بر آن منطبق نبوده؛  اسـت؛ پس در اين صـورت قوانين و شـرايط اسـارت و برده 

ــد كـه خـداونـد متعـال در آن چنين  ذيـل عمـل مي   بلكـه بـايـد در مثـل اين مورد طبق مفـاد آيـه  شـ
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ــت  اوز پ   ي گر ي از آن دو بر د   ي ك ي و اگر    د؛ ي ـده   ي آشـ ا گروه متجـ د، بـ اوز كنـ ار ي تجـ ا   د ي ـكن   كـ تـ

د)، در م   نه ي فرمان خدا بازگردد؛ و هرگاه بازگشـت (و زم به  لح فراهم شـ آن دو به عدالت   ان ي صـ

ثانياً    . دارد ي را دوســت م   شــگان ي پ كه خداوند عدالت   د ي كن   شــه ي پ و عدالت  د؛ ي صــلح برقرار ســاز 

معصـوم اسـت و قياس كردن كار او را با كار غير معصـوم از اسـاس غلط اسـت.   رسـول خدا 

براي شبي  زنان يك روستا را  مثلاًسها: «بعضي پادشاهان در جنگ با دشمنانشان    ثالثاً اين جمله 

  كهن ي ا تسـلط يافتن، بدون   صـرف به »، ظهور در اين دارد كه  دادند ي م در اختيار سـربازانشـان قرار  

در بررسـي    كه ي درحال قسـمت و اسـتبرائي صـورت گرفته باشـد، اين اباحه صـورت گرفته اسـت؛  

تبراء   تاريخي و فقهي گذشـت، اباحه  يم نمودن كنيزان و اسـ روع بعد از اخراج خمس و تقسـ   مشـ

ــع حمـل نمودن در   ٤٥نمودن آنان به مدّت يك حيض ديدن يا  روز در زنان غير حامل و وضـ

  زنان حامل است. 
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  نتيجه
د، مي  ه آمـ الـ ه در اين مقـ ام دكتر  توان چنين نتيجـه از مجموع آنچـه كـ گيري كرد كـه اتهـ

  گيري در اسـلام براي تربيت نمودن اسـراي جنگي كفارسـها، از اسـاس وارد نيسـت؛ زيرا برده 

حربي، به تربيت اســلامي و چشــاندن تعاليم روح بخش اســلامي به آنان اســت، نه به منظور  

شــود، مشــروط به بندباري جنســي و اگر اســتمتاعاتي هم از كنيزان برده مي شــهوت راني و بي 

  است.   شرايطي است كه از سوي شرع مقدس اسلام، گذاشته شده 
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